
پرسش ۸۶: ناسخ و منسوخ در آیه ی ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ....﴾ 

 سـؤال/ ٨٦: مـا مـعنى ھـذه الآیـات: ﴿مَـا نـَنْسَخْ مِـنْ آیـَةٍ أوَْ نـُنْسِھَا نـَأتِْ بـِخَیْرٍ مِـنْھَا 
لْـناَ آیـَةً  أوَْ مِـثْلھَِا ألَـَمْ تـَعْلمَْ أنََّ اللهََّ عَـلىَ كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِیـرٌ﴾([269])، وقـال تـعالـى: ﴿وَإذَِا بـَدَّ

لُ قاَلوُا إنَِّمَا أنَْتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لا یعَْلمَُونَ﴾([270])؟  مَكَانَ آیةٍَ وَاللهَُّ أعَْلمَُ بمَِا ینُزَِّ

مـعنای این آیات چیست؟(هـیچ آیـه ای را مـنسوخ یـا تـرک نمی کنیم مـگر آنکه بهـتر از 
آن یـا هـمانـند آن را می آوریـم. آیـا نمی دانی که خـداونـد بـر هـر چیزی تـوانـا اسـت؟)([271]) 
و(چـون آیـه ای را جـایگزین آیـه ای دیـگر کنیم، خـدا بهـتر می دانـد چـه چـیز نـازل کند. 

گفتند: تو دروغ می بافی! نه، بلکه بیشترینشان نادان اند)([272]). 

الـجواب: الـناسـخ والـمنسوخ سـنة مـن سـنن الله سـبحانـھ وتـعالـى فـي الشـرائـع 
م الله عـلى الـیھود أمـوراً، ثـم بـعث عیسـى(علیھ  الـسماویـة حـتى قـبل الإسـلام، فـقد حـرَّ
مْـناَ عَـلیَْھِمْ  ذِیـنَ ھَـادُوا حَـرَّ م عـلیھم، قـال تـعالـى: ﴿فـَبظِلُْمٍ مِـنَ الَّـ السـلام) لیحـل لـھم مـا حُـرِّ
ھِـمْ عَـنْ سَـبیِلِ اللهَِّ كَـثیِراً﴾([273]). وعیسـى(علیھ السـلام) فـي الـقرآن  طَـیِّباَتٍ أحُِـلَّتْ لـَھُمْ وَبـِصَدِّ
ـقوُا اللهََّ  ـكُمْ فـَـاتَّـ مَ عَــلیَْكُمْ وَجِــئْتكُُمْ بـِـآیـَـةٍ مِــنْ رَبِّـ ـذِي حُــرِّ یــقول: ﴿وَلأِحُِــلَّ لـَـكُمْ بـَـعْضَ الَّـ

وَأطَِیعُونِ﴾([274]). 

پـاسـخ: نـاسـخ و مـنسوخ سنّتی از سـنّت هـای خـداونـد سـبحان و مـتعال در شـرایع آسـمانی 
اسـت که حتی پیش از اسـلام هـم وجـود داشـته اسـت. خـداونـد بـرخی امـور را بـر یهود حـرام 
کرد؛ سـپس عیسی(علیھ السـلام) را مـبعوث نـمود تـا آنـچه بـر آنـها حـرام شـده بـود را بـرایشان 
حـلال گـردانـد. حـق تـعالی می فـرمـاید:(و بـه کیفر سـتمی که یـهودیان روا داشـتند و انـصراف 
بسـیارشـان از راه خـدا، آن چـیزهـای پـاکیزه را که بـر آنـان حـلال بـود، بـرایشان حـرام کردیـم)
([275]) و عیسی(علیھ السـلام) در قـرآن می فـرمـاید:(و پـاره ای از چـیزهـایی را که بـر شـما حـرام 
شـده بـود، حـلال می کنم و نـشانی از پـروردگـارتـان بـرایتان آورده ام. از خـدای بـترسـید و از 

من اطاعت کنید)([276]). 



وفـیھ حِـكَمٌ كـثیرة لا تـقل عـن الـحِكَم الـتي فـي الـمحكم والـمتشابـھ، بـل إنّ الـناسـخ 
والـمنسوخ مـن الـمتشابـھ، ولا یـعلمھ إلا الـمعصوم، أو مَـنْ أطـلعھ عـلیھ. والـمنسوخ 
سـواء كـان شـریـعة بـأكـملھا، أو حـكماً مـعیناً فـھو كـان قـانـون وشـریـعة الله فـي یـوم مـن 
الأیـام، فـیجب الإیـمان بـھ واحـترامـھ وتـقدیـسھ؛ لأنـھ أمـر مـن أوامـر الله سـبحانـھ 

وتعالى. 
در آن(نــاســخ و مــنسوخ) حکمت هــای بسیاری وجــود دارد که کم تــر از حکمت هــای 
مـوجـود در محکم و مـتشابـه نیست؛ حتی نـاسـخ و مـنسوخ، بخشی از مـتشابـه اسـت و غیر 
از مــعصوم یا کسی که مــعصوم او را مــطلع گــردانیده اســت، کس دیگری از آن بــاخــبر 
نمی بـاشـد. مـنسوخ چـه شـریعتی کامـل بـاشـد و یا حکمی مـشخص، زمـانی قـانـون و شـریعتی 
الهی بـوده اسـت؛ پـس ایمان بـه آن و احـترام و مـقدس شـمردنـش واجـب اسـت؛ چـرا که 

امری از اوامر خداوند و متعال سبحان می باشد. 

ویــبقى أنّ لــلمنسوخ كــرّة ورجــعة فــي زمــن الــقائــم(علیھ الســلام)، فــیحكم(علیھ الســلام) 
بـالشـرائـع الـسابـقة، حـتى ینتھـي إلـى الإسـلام، ویـعترض عـلیھ بـعض أنـصاره كـما ورد 
فــي الــروایــات عــن أھــل الــبیت(علیھم الســلام) ، لأنــھ یــحكم بــحكم الأنــبیاء الــسابــقین 

وبشرائعھم، وھي مخالفة للإسلام كما ھو معلوم. 
آنـچه بـاقی می مـانـد این اسـت که مـنسوخ را در زمـان قـائـم(علیه السـلام) رجـعت و بـازگشـتی 
اسـت و آن حضـرت(علیه السـلام) بـراسـاس شـرایع پیشین حکم می کند تـا بـه اسـلام بـرسدـ. همـان 
طــور که در روایات وارده از اهــل بیت(علیهم الســلام) آمــده اســت بــرخی انــصارش بــر ایشان 
اعـتراض می کنند؛ زیرا آن حـضرت بـراسـاس حکم و شـریعت انبیای پیشین حکم می رانـد، 

و همان طور که مشخص است این احکام با اسلام در تضاد و تعارض می باشد. 

ومـن أسـباب حـكم الـقائـم(علیھ السـلام) بـالشـرائـع الـسابـقة ھـو أنـھ مـنفذّ لـدیـن الله فـي 
أرضـھ، وجـمیع الأنـبیاء والـمرسـلین كـانـوا مبشـریـن ومـنذریـن، ولـم تـأخـذ شـرائـعھم 
 ً ـى بـِھِ نـُوحـا یـنِ مَـا وَصَّ حـقھا فـي أرض الـواقـع والـتنفیذ، قـال تـعالـى: ﴿شَـرَعَ لـَكُمْ مِـنَ الـدِّ
ینـَ وَلا  اھِیـمَ وَمُوـسَىـ وَعِیسَىـ أنَْ أقَیِـمُوا الدِّـ ِـ إبِْرَـ ْـناَ بھِ ی ْـكَ وَمَاـ وَصَّ ْـناَ إلِیَ وَالَّذِـي أوَْحَی



قـُوا فـِیھِ كَـبرَُ عَـلىَ الْمُشْـرِكِـینَ مَـا تـَدْعُـوھُـمْ إلِـَیْھِ اللهَُّ یـَجْتبَيِ إلِـَیْھِ مَـنْ یـَشَاءُ وَیھَْـدِي  تـَتفَرََّ
إلِیَْھِ مَنْ ینُیِبُ﴾([277]). 

از جـمله اسـباب اینکه قـائـم(علیھ السـلام) بـا شـرایع پیشین حکم می کند این اسـت که آن 
حـضرت مجـری دین خـدا بـر روی زمینش اسـت و تـمام انبیا و فـرسـتادگـان نیز مبشّـر و مـنذر 
بـوده انـد و شـرایع آنـها آن گـونـه که بـاید و شـاید بـر روی زمین و در عـمل اجـرا نشـده اسـت. 
حـق تـعالی می فـرمـاید:(بـرای شـما دین و آیینی مـقرّر کرد، از آنـچه بـه نـوح وصـیت کرده بـود 
و از آنـچه بـر تـو وحی کرده ایـم و بـه ابـراهـیم و مـوسی و عیسی وصـیت کرده ایـم که دیـن را 
بـر پـای نـگه داریـد و در آن فـرقـه فـرقـه مـشویـد. تحـمّل آنـچه بـه آن دعـوت می کنید بـر 
مشـرکان دشـوار اسـت. خـدا هـر که را بـخواهـد بـرای رسـالـت خـود بـرمی گـزیـند و هـر که را بـه 

او بازگردد به خود راه می نماید).([278]) 

والـذیـن شـرّع لـھم الـدیـن ھـم: آل محـمد(علیھم السـلام)([279])؛ لأنـھم ورثـة الأنـبـیاء، 
وھذه الآیة تخصّ القائـم(علیھ السلام) وبھ نزلت وإیاه عنت. 

و آن کسانی که دین را بـرای آنـها تشـریع فـرمـود، آل محـمد(علیھ السـلام) هسـتند؛([280]) چـرا 
که آنـها وارثـان انبیا هسـتند و این آیه مـختص قـائـم(علیھ السـلام) اسـت، در وصـف او نـازل 

گشته، و تنها او را قصد نموده است. 

وقـال تـعالـى مـخاطـباً سـلیمـان(علیھ السـلام): ﴿ھَـذَا عَـطَاؤُنـَا فـَامْـننُْ أوَْ أمَْـسِكْ بـِغَیْرِ 
حِـسَابٍ﴾([281])، والـقائـم(علیھ السـلام) ھـو سـلیمان آل محـمد(علیھم السـلام) فـالأمـر مـخول لـھ 

یقضي بما شاء، بما علمھ الله سبحانھ وتعالى من علمھ. 

حـق تـعالی خـطاب بـه سـلیمان(علیه السـلام) می فـرمـاید:(ایـن عـطای مـا اسـت؛ بی هیچ 
حــسابی، بــه هــر که می خــواهی آن را بــبخش و از هــر که خــواهی، دریغ کن)([282]) ؛ و 
قـائـم(علیه السـلام)، هـمان سـلیمان آل محـمد(علیهم السـلام) اسـت و امـر بـه اختیار ایشان گـذاشـته 



شـده تـا هـر طـور که بـخواهـد عـمل کند؛ طـبق آن علمی که خـداونـد سـبحان و مـتعال از 
علم خویش به او آموخته است. 

وفـي الـروایـة عـن الـباقـر(علیھ السـلام):(یـقضي الـقائـم بـقضایـا یـنكرھـا بـعض أصـحابـھ 
مـمن ضـرب قـدامـھ بـالسـیف وھـو قـضاء آدم(علیھ السـلام) فـیقدمـھم فـیضرب أعـناقـھم، ثـم 
یـقضي الـثانـیة فـینكرھـا قـوم آخـرون مـمن قـد ضـرب قـدامـھ بـالسـیف وھـو قـضاء 
داود(علیھ السـلام) فـیقدمـھم فـیضرب أعـناقـھم، ثـم یـقضي الـثالـثة فـینكرھـا قـوم آخـرون مـمن 
قـد ضـرب قـدامـھ بـالسـیف وھـو قـضاء إبـراھـیم(علیھ السـلام) فـیقدمـھم فـیضرب أعـناقـھم، ثـم 

یقضي الرابعة وھو قضاء محمد(صلی الله علیھ و آلھ و سلم) فلا ینكرھا أحد علیھ)([283]). 

در روایتی از امـام بـاقـر(علیھ السـلام) آمـده اسـت:(قـائـم قـضایا را قـضاوت می کند و بـرخی از 
اصـحابـش از کسانی که در رکابـش شمشیر زده انـد بـه قـضاوتـش که قـضاوت حـضرت 
آدم(علیھ السـلام) اسـت اعـتراض می کنند که آنـها را بـه صـف کرده، گـردن می زنـد. سـپس بـرای 
بـار دوم قـضاوت می کند و افـراد دیگری از اصـحابـش که در رکابـش شمشیر زده انـد بـه 
قـضاوتـش که قـضاوت حـضرت داوود(علیه السـلام) اسـت اعـتراض می کنند که بـاز هـم آنـها را 
پیش می آورد و گـردن می زنـد. پـس از آن بـرای بـار سـوم قـضاوت می کند که افـراد دیگری 
از اصــحابــش که در رکاب وی شمشــر زده انــد بــه قــضاوت او که قــضاوت حــضرت 
ابـراهیم(علیھ السـلام) اسـت اعـتراض می کنند که آنـها را بـه صـف کرده، گـردن می زنـد و در 
نـهایت، بـرای بـار چـهارم قـضاوت می کند که هـمان قـضاوت حـضرت محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ 

و سلم) است و این بار کسی به وی اعتراض نمی کند).([284]) 

َِّ مَـا فـِي الـسَّمَاوَاتِ  ومـن الآیـات الـمنسوخـة الـتي یـعمل بـھا الـقائـم(علیھ السـلام)ھـي: ﴿�ِ
وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ اللهَّ﴾([285]). 



از جـمله آیات مـنسوخی که قـائـم(علیه السـلام) بـه آن عـمل می کند، این آیه می بـاشـد:(از آنِ 
خـداونـد اسـت هـر آنـچه در آسـمان هـا و زمـین اسـت. آنـچه را که در دل داریـد، خـواه 

آشکارش سازید یا پوشیده اش دارید، خدا شما را به آن بازخواست خواهدکرد).([286]) 

فھــذه الآیــة مــنسوخــة بــالآیــات الــتي تــلیھا مــن ســورة الــبقرة، ومــع ذلــك فــإنّ 
الــقائــم(علیھ الســلام) یــعمل بھــذه الآیـــة الــمنسوخـــة كــما ورد فــي الــروایــات عــن أھــل 
الـبیت(علیھ السـلام)، فـھو یـقتل رجـلاً مـمن ضـرب بـالسـیف بـین یـدیـھ، فـیقول لـھم أضـجعوه 
واضـربـوا عـنقھ مـع أنـھ لـم یـصدر مـنھ شـيء ظـاھـر مـخالـف للشـریـعة ویسـتحق عـلیھ 
الـقتل، ولـكنّ الـقائـم(علیھ السـلام) یـحاسـب ھـذا الـرجـل عـلى مـا فـي نـفسھ، فـعن الـصادق(علیھ 
السـلام) قـال:(بـینا الـرجـل عـلى رأس الـقائـم(علیھ السـلام) یـأمـره ویـنھاه إذ قـال أدیـروه، 
فـیدیـرونـھ إلـى قـدامـھ فـیأمـر بـضرب عـنقھ، فـلا یـبقى فـي الـخافـقین شـيء إلا خـافـھ)

 .([287])

این آیه بـا آیاتی که پـس از آن در سـوره ی بـقره آمـده اسـت مـنسوخ شـده، ولی بـا این 
حـال، قـائـم(علیھ السـلام) هـمان طـور که در روایات وارد شـده از اهـل بیت(علیهم السـلام) آمـده اسـت 
بـه این آیه ی نـسخ شـده عـمل می کند. آن حـضرت، مـردی را که در رکابـش شمشیر زده، 
بـه قـتل می رسـانـد و بـه آنـها می گـوید او را بـر زمین بـخوابـانید و گـردنـش را بـزنید، بـا اینکه 
چیزی که در ظـاهـر مـخالـف شـریعت بـاشـد تـا مسـتحق قـتل بـاشـد، از او صـادر نشـده اسـت؛ 
ولی قـائـم این مـرد را بـه جهـت آنـچه در نـفسش وجـود دارد، بـازخـواسـت می کند. از امـام 
صـادق نـقل شـده اسـت که فـرمـود:(در آن میان که مـردی پشـت سـر قـائـم(علیھ السـلام) 
ایستاده، بـه او امـر و نهی می کند. نـاگـاه آن حـضرت امـر می کند و دسـتور می دهـد او را 
بـرگـردانید. پـس او را بـه پیش روی آن حـضرت بـرمی گـردانـند و حـضرت فـرمـان می دهـد 
گـردنـش زده شـود. پـس در شـرق و غـرب چیزی بـاقی نمی مـانـد جـز اینکه از او می هـراسـد)

 ([288])



وعـن الـباقـر(علیھ السـلام) قـال:(إنـما سـمي المھـدي؛ لأنـھ یھـدي إلـى أمـر قـد خـفي حـتى 
أنھ یبعث إلى رجل لا یعلم الناس لھ ذنباً فیقتلھ)([289]). 

و از امـام بـاقـر(علیه السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود:(فـقط بـه این دلیل مهـدی نـامیده 
می شـود که بـه امـری مخفی هـدایت می نـماید تـا آنـجا که مـردی را که مـردم در او گـناهی 

نمی بینند به قتل می رساند).([290]) 

وعـن مـعاویـة الـدھـني عـن أبـي عـبد الله(علیھ السـلام) فـي قـول الله تـعالـى: ﴿یـُعْرَفُ 
الْمُجْـرِمُـونَ بسِِـیمَاھُـمْ فـَیؤُْخَـذُ بـِالـنَّوَاصِـي وَالأْقَْـدَامِ﴾([291])، فـقال: یـا مـعاویـة مـا یـقولـون 
فـي ھـذا، قـلت: یـزعـمون أنّ الله تـبارك وتـعالـى یـعرف المجـرمـین بسـیماھـم فـي الـقیامـة، 
فـیأمـر بـھم فـیؤخـذ بـنواصـیھم وأقـدامـھم فـیلقون فـي الـنار، فـقال(علیھ السـلام) لـي: وكـیف 
یـحتاج الـجبار تـبارك وتـعالـى إلـى مـعرفـة خـلق أنـشأھـم وھـم خـلقھ ؟ فـقلت جـعلت فـداك 
ومـا ذلـك؟ قـال: لـو قـام قـائـمنا(علیھ السـلام) أعـطاه الله السـیماء فـیأمـر بـالـكافـر فـیؤخـذ 

بنواصیھم وأقدامھم ثم یخبط بالسیف خبطاً)([292]). 

از مـعاویه دُهْنی از ابـو عـبد الـله(علیھ السـلام) دربـاره ی این سـخن خـداونـد مـتعال(مجـرمـان 
بـه نـشان چهـره هـاشـان شـناخـته، و از مـوی جـلو سـر و پـاهـایـشان گـرفـته می شـونـد)([293])  
روایت شـده اسـت که فـرمـود:(ای مـعاویه! در این خـصوص چـه می گـویند). عـرض کردم: 
چنین می پـندارنـد که خـداونـد تـبارک و تـعالی در روز قیامـت، مجـرمـان را از چهـره هـایشان 
می شـناسـد؛ پـس بـه ایشان امـر می کند و از مـوی سـر و پـاهـایشان گـرفـته می شـونـد و آنـها را 
در آتـش می انـدازنـد. ایشان بـه مـن فـرمـود: «و چـگونـه خـداونـد جـبّار تـبارک و تـعالی بـه 
شـناخـتن خـلقی مـحتارج می شـود در حـالی که خـودش او را خـلق فـرمـوده اسـت؟». عـرض 
کردم: فـدایت گـردم؛ در چـه خـصوصی اسـت؟ فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم مـا بـه پـا خیزد، 
خـداونـد علمی بـه او می دهـد که کافـران را از چهـره هـایشان می شـناسـد و دسـتور می دهـد 

آنها را از موی پیشانی و پاهایشان گرفته، سپس با شمشیر چاک چاک می کند).([294]) 



َِّ مَـا فـِي  ولـتتضح الـصورة أكـثر أسـلطّ الـضوء قـلیلاً عـلى ھـذه الآیـة الـمنسوخـة: ﴿�ِ
مَاوَاتِ وَمَـا فـِي الأْرَْضِ وَإنِْ تـُبْدُوا مَـا فـِي أنَْـفسُِكُمْ أوَ تـُخْفوُهُ یـُحَاسِـبْكُمْ بـِھِ اللهَّ﴾  الـسَّ
فـالآیـات الـتي نـسختھا، وھـي: ﴿.... لا یُـكَلِّفُ اللهَُّ نَـفْساً إلاَِّ وُسْـعَھَا لَـھَا مَـا كَسَـبتَْ وَعَـلیَْھَا 
مَـا اكْتسََـبتَْ ...﴾([295])، بـالـحقیقة مشـروطـة بـالآیـات الـتي قـبلھا، وھـي الإیـمان بـا� 
وبـما أنـزل إلـى الـرسـول وبـالـملائـكة وبـالـكتب الـسماویـة وعـدم الـتفریـق بـینھا. ومـن 
الإیـمان بھـذه الـكتب والأنـبیاء الـذیـن جـاءوا بـھا، ھـو قـبول عـمل الـقائــم(علیھ السـلام) بـھا، 
والتسـلیم لـھ إذا حـكم بـحكـم ورد فـیھا، وإن كـان مـخالـفاً لـحكم الإســلام، فـالـقائــم(علیھ 
السلام) معصوم ولا یصدر منھ إلا الحق، وقد ورد في الروایات أنھ یأتي بإسلام جدید. 

بـرای تـوضیح بیش تـر، کمی در خـصوص این آیه ی نـسخ شـده(از آنِ خـداونـد اسـت هـر 
آنـچه در آسـمان هـا و زمـین اسـت. آنـچه را که در دل داریـد، خـواه آشکارش سـازیـد یـا 
پـوشـیده اش داریـد، خـدا شـما را بـه آن بـازخـواسـت خـواهـدکرد). روشـنگری می نـمایم: آیاتی 
که این آیه را نـسخ کرده انـد عـبارت از(.... خـداونـد هـیچ کس را جـز بـه انـدازه ی طـاقـتش 
تکلیف نمی کند. نیکی هـای هـر کس از آنِ خـود او و بـدی هـایـش از آنِ خـودش اسـت....)
([296]) می بــاشــند و در حقیقت مشــروط بــه آیات پیش از آن می بــاشــند؛ یعنی ایمان بــه 
خـداونـد و آنـچه بـه پیامـبر نـازل شـده و همچنین بـه فـرشـتگان و کتب آسـمانی و مـتفرّق و 
پـراکنده نشـدن در آنـها؛ و از جـمله مـوارد ایمان بـه این کتاب هـا و پیامـبرانی که آنـها را 
آورده انـد، پـذیرفـتن عـمل کردن قـائـم بـه آنـها و تسـلیم شـدن بـه او هـنگامی که بـه حکمی که 
در آنـها آمـده اسـت، حکم می رانـد، می بـاشـد؛ حتی اگـر در تـضاد بـا حکم اسـلام بـاشـد. 
قـائـم(علیھ السـلام) مـعصوم اسـت و از او جـز حـق، سـرنمی زنـد و در روایات آمـده اسـت که او 

اسلامی جدید خواهد آورد. 

عـن عـبد الله بـن عـطا، قـال: سـألـت الـباقـر(علیھ السـلام)، فـقلت: إذا قـام الـقائـم(علیھ السـلام) 
بـأي سـیرة یسـیر فـي الـناس؟ فـقال:(یھـدم مـا قـبلھ كـما صـنع رسـول الله(صلی الله علیھ و آلـھ و 

سلم) ویستأنف الإسلام جدیداً)([297]). 



از عـبد الـله بـن عـطا روایت شـده اسـت: از امـام بـاقـر(علیھ السـلام) پـرسیدم: هـنگامی که قـائـم 
قیام کند بـــه کدامین سیره و روش در بین مـــردم حکم می رانـــد؟ فـــرمـــود:(هـــمانـــند 
رسـول(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) خـدا آنـچه پیش از خـودش بـوده را ویران می کند و اسـلامی 

جدید را پایه گذاری می کند).([298]) 

وعـن الـباقـر(علیھ السـلام)، قـال:( إنّ قـائـمنا إذا قـام دعـا الـناس إلـى أمـر جـدیـد، كـما دعـا 
إلـیھ رسـول الله(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، وأنّ الإسـلام بـدأ غـریـباً، وسـیعود غـریـباً كـما بـدأ، 

فطوبى للغرباء)([299]). 

از امـام بـاقـر(علیھ السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود:(هـنگامی که قـائـم مـا قیام کند، بـه 
امـری جـدید فـرا می خـوانـد، هـمان طـور که رسـول خـدا(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) چنین کرد؛ و 
اینکه اسـلام، غـریبانـه آغـاز شـد و هـمان طـور که آغـاز شـده بـود، غـریبانـه بـازخـواهـد گشـت؛ 

پس خوشا بر غریبان).([300]) 

ومـا بـقاء الـخضر وإیـلیا وعیسـى(علیھم السـلام) إلا لیشھـدوا لـلناس أنّ حـكم الـقائـم(علیھ 
السـلام) ھـو مـا جـاء بـھ آدم ونـوح وإبـراھـیم ومـوسـى وعیسـى(علیھم السـلام). ثـم إنـھ فـي 
الـنھایـة یـحكم بـحكم الإسـلام وبـما جـاء بـھ محـمـد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) مـع أنـھ لا تـعارض 

حقیقي بین ما جاء بھ الأنبیاء السابقون وما جاء بھ محمد(صلی الله علیھ و آلھ و سلم). 

در واقـع خـضر، ایلیا و عیسی(علیھ السـلام) فـقط بـه این جهـت بـاقی مـانـده انـد که بـرای مـردم 
شـهادت دهـند که حکم قـائـم(علیھ السـلام) هـمان چیزی اسـت که آدم، نـوح، ابـراهیم، مـوسی 
و عیسی (علیھ السـلام) آورده انـد. قـائـم در نـهایت بـراسـاس حکم اسـلام و طـبق آنـچه حـضرت 
محـمد آورده اسـت حکم می رانـد؛ بـا تـوجّـه بـه اینکه بین آنـچه پیامـبران پیشین آورده انـد و 
آنـچه حـضرت محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) آورده اسـت، هیچ گـونـه تـعارض حقیقی وجـود 

ندارد. 
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